
33

 علل و آثار بی تفاوتی سیاسی
و اجتماعی در حوزه عمومی

فضیلتگریزیوبیتفاوتیبهمثابهیک
بحراندرزیستسیاسیجامعهایران

بی تفاوتی سیاسی - اجتماعی از منظر آسیب شناختی بر فرآیندهای گوناگون در 
حوزه عمومی و روند مشارکت همدلانه و عقلایی شهروندان تأثیر مستقیم دارد. 
فردگرایی، نادیده انگاشتن خیر عمومی، شهروندی غیر فعال، عدم پاسخگویی 
دولــت، گســترش فرهنگ دولت گــرا، نابرابری، تبعیض، فســاد ســازمان یافته، 
کنش هــای مقطعــی و هیجانــی، ضعــف هنجــاری گســترده و در نهایــت عــدم 
التــزام به تعهدات مدنی نمونه هایــی از پیامدهای مخرب این پدیده در ســطح 
جامعه است. در این راستا با توجه به مقتضیات زیست سیاسی ایران، به بررسی 
علــل، آثــار و پیامدهای این پدیــده می پردازیــم. هدف از پژوهــش حاضر تبیین 
جایــگاه اخلاق فضیلت محور به مثابه راهــکاری بنیادین برای حل این معضل 
پیــش روی جامعه ایران اســت. نظریه بحران »توماس اســپرینگز« به مثابه یک 
روش زمینه گــرا چارچــوب نظــری پژوهــش حاضر هســت. ظرفیــت آموزه های 
معرفتی مشــترک رویکــرد جماعت گرایی معاصــر به مثابه یــک جریان فکری 
فضیلت محور با فلسفه سیاسی اسلام، مبنای بررسی شناسایی علل بحران عدم 
مسئولیت پذیری مدنی و ارائه راهکارهای عملی برای رسیدن به جامعه بسامان 

و زیست سیاسی اخلاقی است.
ë مقدمه

پژوهش حاضر با بررســی موضوع بی تفاوتی سیاســی و اجتماعــی به انگیزه ها و 
عوامل اساســی تأثیرگذار روی این فرآیند می پردازد. در این راستا بی تفاوتی به مثابه 
یــک نابهنجاری مؤثر در روند ثبات، توســعه و ســلامت سیاســی جامعه محســوب 
می شود. از این منظر مشــارکت مدنی یک فضیلت شهروندی در مقابل بی تفاوتی 
سیاسی اســت که در جامعه اخلاق محور به عنوان یک مسئولیت همدلانه تعریف 
شده است. در جامعه ای متشکل از شهروندان فعال، مردم نسبت به مسائل جامعه 
خود بی تفاوت و بی اعتنا نیســتند. مشارکت عمومی و کنش همگانی فضای زیست 
سیاســی افراد را به سمت مطالبه و تأثیرگذاری بر فرآیندهای گوناگون جامعه سوق 
می دهد. محققان معتقدند رابطه معناداری بین بی نظمی، فقدان مشــروعیت و 
بی تفاوتی وجود دارد. در ســال های اخیر شــاهد کناره گیری مدنی شهروندان یا عدم 
مشــارکت معنادار در برابر رویدادها و تحولات سیاســی و اجتماعی کشــور بودیم. با 
توجه به عواملی چون شــکاف روزافزون بین نســل ها، گســترش شهرنشــینی، رشد 
صنعت و تکنولوژی، توسعه ارتباطات اجتماعی، بحران اقتصادی و گسترش تبعات 
منفی آن در بدنه جامعه، ناراستی و ناکارآمدی منتخبان مردم در مناصب سیاسی 
و بــه تبع آن حــس بی اعتمادی و ســرخوردگی و عــدم اثربخشــی، از جمله عواملی 
هستند که موجب عدم وفاق همدلانه و بی کنشی یا بدکنشی در سطح جامعه بیش از 
پیش می شوند. در این راستا احیای فضیلت و اخلاق شهروندی موجب پاسخگویی 
دولت و مسئولیت مدنی مردم می شود. نقطه عطف این فرآیند در گفتمان سیاسی 
بر مبنای اخلاق و ارزش های معنوی نهفته اســت. فضیلت مندی و غایت نگری در 
امر سیاســی نقاط مشــترک و قابــل تعامل مبانــی معرفتــی »نوجماعت گرایان« و 
اسلام است. بررسی راهکارهای عملی جماعت گرایان برای برون رفت یا به حداقل 
رساندن این آسیب سیاسی - اجتماعی و انطباق آن با شرایط جامعه و نظام سیاسی 

ایران از اهداف اصلی این نوشتار است.
ë کلیات و مفاهیم

 مشارکت سیاسی: مشارکت سیاسی از مهم ترین شاخصه های توسعه و بسامانی 
یک جامعه اســت. مشــارکت »چارچوب اساســی توسعه« اســت، زندگی شخصی 
و اجتماعــی افــراد را تحــت تأثیر قرار می دهد و موجب بهزیســتی انســان می شــود 

)Shapiro and Winters ۲008,1۷( مشــارکت سیاســی فعالیت هــای شــهروندان 
آزاد کــه هــدف از آن کم و بیــش تأثیرگذاری بــر انتخاب مدیران حکومتــی و نیز خط  
مشی هایی اســت که آنها انتخاب می کنند. )verba1۹۷۹,4( در تعریف فوق مفهوم 
شــهروندان آزاد، نکته قابل تأمل اســت، زیرا   لزوم دموکراتیک بودن جامعه را برای 
مشارکت حداکثری شهروندان ضروری می داند. بیان دقیق تر عدم مشارکت فعال و 

مؤثر شهروندان با ضعف دموکراسی در جامعه ارتباط مستقیم دارد.
گابریــل آلمونــد و پــاول مشــارکت سیاســی را از لحــاظ رفتــاری، مصلحت گرایی، 
ارجــح بــودن فعالیت های دســته جمعی بــر فردگرایــی، میزان همبســتگی و میثاق 
بــا نظام سیاســی، روابط سیاســی بر مبنای اعتمــاد متقابل را به عنوان معیار توســعه 
سیاسی تلقی کرده و از نظر ساختاری بر تنوع ساختاری، فرهنگ دنیوی و سطح بالای 
اســتقلال نظام های فرعی تأکید می کنند. )قوام 8۹٫13۹3( مشــارکت سیاسی مانند 
هر فرآیندی ملزومات مختص به خود را نیاز دارد. از مهم ترین این ملزومات می توان 
به فرهنگ غنی، امید سیاســی، دولت پاســخگو، دسترســی آزاد به اطلاعات، دانش و 
اطلاعات کافی، آزادی احزاب سیاســی و نهادهای اجتماعی، درجه آگاهی سیاســی و 
اجتماعی شــهروندان که البته با میزان و کیفیت جریان اطلاعات، آموزش همگانی و 
رایگان رابطه ای مستقیم دارد اشاره کرد. عملیاتی شدن هر یک از این عوامل قطعاً در 
جامعه ای عدالت محور ممکن خواهد بود. 
عدالت شــرایط مشارکت و توسعه به مثابه 
آزادی را فراهم می کند. از این رو کشورهایی 
کــه دارای نظــام متصلب هســتند، ســطح 
مشــارکت سیاســی محــدود اســت. در این 
نوع مشارکت تصمیمات عقلایی مغلوب 

رفتارهای هیجانی می شود.
 بی تفاوتــی سیاســی: ایــن مفهــوم در 
مقابل کنش همگانی و مســئولیت مدنی 
و در تقابــل بــا مشــارکت و همدلــی قــرار 
دارد. عــدم تعهد و بی مســئولیتی نســبت 
بــه وقایــع و رونــد تحــولات اجتماعــی، 
سیاســی و عزلت نشــینی در جامعــه بــه 
مثابــه یک نابهنجــاری در عرصه عمومی 
جامعه تلقی می شــود. این پدیده از منظر 
آسیب شناختی از پیامدهای عواملی چون 
فردگرایــی، شهرنشــینی، رشــد صنعت و 
فناوری، از بین رفتــن هویت های گروهی و 
محلی، ناکارآمدی نظام سیاســی و بی اعتمادی مردم به مسئولان است. بی تفاوتی 
اجتماعــی به مثابه مفهومی اخلاقــی و در عین حال پدیده ای جامعه شــناختی نیز 
مد نظــر قرار گرفته اند و آن را علاقه انــدک یا عدم تعلق در حیات اجتماعی آدمیان 

)18۵ ,1۹۹۲ Ganse( تعریف کرده اند
 فضیلت سیاســی: این مفهوم حاصل پیوند فلســفه اخلاق با فلســفه سیاســی 
اســت. از دیرباز چیستی فضیلت و معرفت کســب آن آغازگر مباحث محوری چون 
عدالت، مشــروعیت، شــهروندی و ماننــد آن نزد متفکــران این حوزه بــود. در یونان 
باستان فضیلت و اخلاق غایت جامعه سیاسی بودند. خیر عمومی فضیلتی بود که 
موجب نظم و ثبات در جامعه می شد. از این رو به اعتقاد افلاطون سعادت راستین 
آدمی در فضیلت است و فضیلت در بالاترین وجه خود در عدالت متجلی می شود 
که ظهور و تبلور آن تنها در جامعه سیاسی ممکن است. در فلسفه سیاسی افلاطون 
سیاســت ورزی و فضیلت اخلاقی را نمی توان از هم جدا تصور وکرد. جامعه کامل و 
دولت شــهر مطلــوب وی تمامی ابعاد یک نظام سیاســی اخلاقــی را دربر می گیرد. 
جامعه آرمانی وی واجد چهار فضیلت دانایی، شــجاعت، خویشــتنداری و عدالت 
اســت، اما از نظر افلاطــون جامعه ای از فضیلت برخوردار اســت کــه ویژگی چهارم 

 بی تفاوتی سیاسی: این مفهوم در 
مقابل کنش همگانی و مسئولیت 

مدنی و در تقابل با مشارکت و 
همدلی قرار دارد. عدم تعهد و 

بی مسئولیتی نسبت به وقایع و 
روند تحولات اجتماعی، سیاسی 

و عزلت نشینی در جامعه به مثابه 
یک نابهنجاری در عرصه عمومی 

جامعه تلقی می شود
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